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Ironies are formed based on the normal events of people's lives in every era; 
Therefore, an irony that was used at a certain time can become ambiguous later. 
Many of the ironies that are used in classical texts of Persian literature and it is 
not possible to understand their meaning easily, they were definitely familiar to 
the audience in their time. The irony of "cat in the bag" is also of the same kind, 
and it seems that its meaning is not accurately understood due to the less visible 
behavior related to it. The irony of "cat in the bag" is also of the same kind. The 
meanings presented for this irony in Persian cultures mostly revolve around the 
axis of " wile and cunning". Seyyed Jafar Shahidi also mentioned the same 
meaning for it in the description of the words and problems of Divan Anvari; 
While a close examination of the bits in which this phrase is used, shows that 
the meaning presented for the said phrase is not correct; In addition, its use is 
not only ironic; Rather, similes and metaphors are used as rhetorical elements 
in the works of Persian poets. In the present article, while explaining the 
mentioned irony and its possible origin, using in-text clues as well as evidence 
from Persian poetry, we try to present its correct meaning and show other 
rhetorical uses of the phrase "cat in a bag ". Based on this, the meaning of this 
phrase in all three of its rhetorical forms revolves around "Having or not having 
power and ability".  
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  «گربه در انبان»  يبلاغ  يكاربردها گري«گربه در انبان داشتن» و د   ةيبه كنا ينگاه

  ي انياخ له يجم

  j_akhyani@znu.ac.ir: انامهي. راراني دانشگاه زنجان، زنجان، ا يفارس ات يّزبان و ادب اريدانش 

  چكيده  اطلاعات مقاله 

خاص كاربرد    ي كه در زمان  يا هيرو كنا  نياز ا  رند؛ يگيمردم هر عصر شكل م  يزندگ   ي عاد  عيبر اساس وقا  اتيكنا  مقاله پژوهشينوع مقاله: 

به كار رفته    ي ادب فارس  كي كه در متون كلاس  ييهاهياز كنا  ياريشود. بس  زيآمبعدها ابهام  تواند يداشته است، م

  ة ياند. كنامخاطب آشنا بوده   ي در زمان خود برا  عاًقط  ست،ين  ريپذامكان  راحتي   به  ها¬ مفهوم آن  افت ياست و در

شدنِ رفتار مربوط به آن، مفهوم    دهيكمتر د  ل يبه دل  رسديدست است كه به نظر م  ن ياز هم   ز ي«گربه در انبان داشتن» ن

  ،يفارس  يو تخصص  يعموم  ي هادر فرهنگ  هيكنا  نيا  يشده براارائه    ي درك نشده است. معان  قدقي  طور¬آن به

معنا    نيهم   يانور   وانيدر شرح لغات و مشكلات د  زين يديشه  دجعفري. سچرخديم  له»يمحور «مكر و ح  حول   شتريب

عبارت در آنها به كار رفته است، نشان    نيكه ا  ييهاتي ب  ق يدق   يبررس  كه¬ي حال  آن ذكر كرده است؛ در  يرا برا

  ه، ي«گربه در انبان»،  علاوه بر كنا  نكهيا  گري. نكتة دستيعبارت مذكور درست ن   يشده براارائ ه   يكه معنا   دهديم

و استعاره هم به كار رفته است. در مقالة حاضر ضمن    هيتشب  يِبه صورت دو عنصر بلاغ  يدر آثار سخنوران فارس

احتمال  ةيكنا  ح يتوض  قرائن درون  ديپد  ي مذكور و خاستگاه  از  استفاده  با  ن   يمتنآمدن آن،  از شعر    يشواهد  زيو 

عبارت «گربه در انبان» را نشان    ي بلاغ  يكاربردها  گريو هم د  ميكن درست آن را ارائه    يمعنا   هم  ميكوش يم  ،يفارس

  » يسلب قدرت و توانمند اي جابيآن، حول محور «ا يعبارت در هر سه شكل بلاغ نيا ي اساس معنا ن ي. بر اميده

 .چرخديم

  ١٤٠٢/ ٢٢/١١تاريخ دريافت: 

  ١٢/١٤٠٢/ ٠٦تاريخ بازنگري:  

  ٠٩/١٢/١٤٠٢تاريخ پذيرش:  

  ١٤٠٢/ ١٥/١٢تاريخ انتشار: 

  ها:كليدواژه
  ه،يكنا

  ه، يخاستگاه كنا

  انبان داشتن، گربه در 

  گربه در انبان، 

  .يكاربرد بلاغ

صص:  .  ٢٣    . شمارة ١٣    دورة  هاي دستوري و بلاغي. پژوهش ».  «گربه در انبان»   ي بلاغ   ي كاربردها   گر ي «گربه در انبان داشتن» و د   ة ي به كنا   ي نگاه ). « ١٤٠٢(   . اخياني، جميله استناد:  
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  مقدّمه   ) ١
يي هم  گوينده معناي ظاهري آن نباشـد، اما قرينة صـارفهيي اسـت كه مراد نايه در  اصـطلاح علم بلاغت «عبارت يا جملهك

). همايي بر حقيقت بودن كنايه  ٢٣٥:  ١٣٧٠كه ما را از معناي ظاهري متوجه معناي باطني كند وجود نداشـته باشـد» (شـميسـا،  

ــاير حقيقت ــت وليكن مانند سـ ــت؛ چراكه در غير موارد كنايه،  تأكيد دارد: «كنايه نوعي از حقيقت اسـ هاي غيركنايه نيسـ

مقصـود اصـلي گوينده همان مدلول ظاهري كلام اسـت ... اما در مورد كنايه غرض گوينده اين اسـت كه مخاطب از معني  

ــت»   ــود كـه مفهوم كنـايي اسـ ــلي گوينـده يعني معني بعيـد شـ ــت منتقـل بـه منظور اصـ ظـاهري كلام كـه بـه ذهن نزديكتر اسـ

 ).٢٥٦-٢٥٧:  ١٣٧٠(همايي،

- ويژه شعر، شيوة غيرمستقيم بيان و انديشه است» (شفيعيجا كه «ادبيات و بهكنايه پوشيده سخن گفتن است و از آن

يابد.  كند، جايگاه ويژه مي)، كنايه هم كه با شكستن هنجار عادي كلام، به ادبيت سخن كمك مي١٣٩:  ١٣٦٦كدكني،  

توان آنچه را كه اداي  داند و معتقد است از رهگذر كنايه ميهاي هنري گفتار ميكدكني كنايه را يكي از اسلوبشفيعي 

). وي در اين مورد به سخن  ١٤٠-١٤١بخش نيست، به اسلوبي دلكش و مؤثر بيان كرد (همان:  آن با منطق عادي گفتار لذت

هارم لذت و زيبايي  چ كند كه «اگر چيزي را به همان نام كه هست، يعني به نام اصلي خودش بناميم، سهمالارمه اشاره مي

ايم زيرا كوششي كه ذهن براي ايجاد پيوند ميان معاني و ارتباط اجزاي سازندة خيال دارد، بدينگونه از  بيان را از ميان برده

كوب چند دليل را براي  ). زرين ١٣٩آيد» (همان:  رود و آن لذت كه حاصل جستجو است به صورت ناچيزي درميميان مي

ذكر مي به صورت كنايه  لفظ  مياستعمال  گفتن سخن  كه گاه آشكار  معني  اين  به  از خطر؛  پرهيز  يا  كند:  تواند دشوار 

خطرآفرين باشد، ظرافت در فكر و بيان و رنگ شعر دادن به كلام عادي و درواقع به چالش كشيدن تيزهوشي و ظرافت  

و انتقاد و هجو در خدمت شاعران قرار  تواند در غزل و تقاضا  مخاطب و چاشني ملاحت بخشيدن به سخن؛ از اين رو مي

  ). ٦١-٦٢:  ١٣٧٠كوب، گيرد (زرين 

اند: از لحاظ نوع دلالت، از لحاظ انتقال معنا، و از لحاظ بندي كردهپژوهان كنايه را از جهات مختلف تقسيمبلاغت

كند:  عنه) به سه دسته تقسيم ميبه) به معناي باطني (مكنيوضوح و خفا. شميسا كنايه را از حيث دلالت معناي ظاهري (مكني

داند  ترين نوع كنايه را همين نوع سوم مي. كنايه از فعل (حال) و رايج٣. كنايه از صفت.  ٢. كنايه از موصوف (اسم).  ١

فهميده ٢٣٦-٢٣٨:    ١٣٧٠(شميسا،   به آساني  ملزوم  و  بين لازم  «قريب» (كه ربط  به  را  معنا، كنايه  انتقال  از لحاظ  ). وي 

). كزازي اين ٢٣٩كند (همان:  رد) تقسيم ميگي شود) و «بعيد» (كه به دليل تعدد واسطه، انتقال معنا به آساني صورت نميمي

  ).  ١٦٢: ١٣٦٨به «قريب» و «بعيد» را منحصر به «كنايه از صفت» دانسته است (كزازي،  تقسيم

بندي شده است. شميسا آن را به سه نوع «تلويح»، «ايماء» و «رمز» تقسيم كرده  كنايه از لحاظ وضوح و خفا نيز تقسيم

است؛ با اين توضيح كه در تلويح فهميدن ارتباط لازم و ملزوم دشوار است، در ايماء ربط اين دو آشكار است و در رمز  

بود  تر آن ميرسد منطقيح، به نظر مي ). با اين توضي ٢٤٠-٢٤٢:  ١٣٧٠انتقال معنا بسيار دشوار و گاه غيرممكن است (شميسا،  

تر است، بين  كه وي اين تقسيم را از آسان به دشوار ترتيب دهد؛ يعني ايماء، تلويح، و رمز؛ چراكه ايماء كه دركش آسان

داند كه منظور آن هشدار،  ي اخباري ميابندي، جملهدو دشوار قرار گرفته است! وي «تعريض» را بدون آوردن در اين تقسيم

بندي مذكور قرار داده و كنايه را از لحاظ وضوح و  ). كزازي تعريض را هم در تقسيم٢٤٣تنبه و يا تمسخر باشد (همان:  
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داند كه موصوف در آن  اي ميخفا به چهار نوع تقسيم كرده است: تعريض، تلويح، رمز، و ايماء. وي «تعريض» را كنايه

اندرز ذكر مي نيز مانند شميسا ١٦٦-١٧٢:  ١٣٦٨كند (كزازي،  ذكر نشود و كاربرد آن را در نكوهش، ريشخند و  )؛ وي 

 بندي را رعايت نكرده است. منطق تقسيم

  خاستگاه كنايه ) ١-١
از دل وقايع معمولِ زندگي مردم بيرون مي  شوند. به همين دليل از بين رفتنِ آيند و در طول زمان ايجاد مي كنايات معمولاً 

هاي بعد كه آن را براي مردم دوره هاي مربوط به  تواند كنايه شده است، مي تدريجيِ رفتاري خاص كه زماني عادي شمرده مي 

كنند، مبهم كند؛ چنانكه «كج بودن دوزاري كسي» به معني «دير فهميدن او» ممكن است براي نسل آن رفتار را مشاهده نمي 

اند، مبهم شد) را نديده هاي دو ريالي (كه در صورت كج بودن سكه، ارتباط تلفني برقرار نمي همگاني جديد امروز كه تلفن 

خاطر از بين رفتنِ مصداق آنها، گاه دشوار اند نيز به باشد. به همين ترتيب درك برخي از كناياتي كه در متون كهن ما آمده 

تواند آن را از دايرة واژگان زبان به اي، مي نمايد. شميسا معتقد است از بين رفتن اوضاع اجتماعي به وجود آورندة كنايه مي 

زند كه اكنون معناي حقيقي (يعني دارا بودن دست بلند) از آن دشير درازدست» را مثال مي كنار براند. وي در اين مورد «ار 

).  ٢٤١:  ١٣٧٠شود؛ ولي ممكن است «درازدستي» در صفت اردشير كنايه از تعدي و تجاوز او بوده باشد (شميسا،  فهميده مي 

هاي هاي افراد در برابر رويدادها و ديگر ويژگي ها، واكنش كزازي خاستگاه كنايه را هنجارهاي زيستي، باورها، رسم و راه

هاي مردمي تأكيد دارد: هاي شاعرانه و كنايه ). وي البته بر دو تفاوت بين كنايه ١٧٢- ١٧٦:  ١٣٦٨داند (كزازي،  فرهنگي مي 

اي شاعرانه چون ه يابند و ديگر اينكه كنايه هاي مردمي نمي يكي اينكه چون زاييدة ذهن شاعرند، كاربردي گسترده چون كنايه 

هاي مردمي هميشه يكسان كه  كنايه شوند؛ درحالي گيرند، بسته به پسند و پندار سخنور دگرگون مي از آفرينش هنري مايه مي 

نيز يكي از اساسي ١٧٦مانند (همان:  مي  را عناصر غيرزباني مي ترين خاستگاه ). برخي  معتقدند بسياري از هاي كنايه  دانند و 

  ).٩٣:  ١٤٠٢اند (ر.ك: جمشيدي و آرتا،  هاي متون ادبي از حوزة ارتباطات غير كلامي و زبان بدن وارد متون شده كنايه 

روز به تعداد كنايات زبان افزوده  به هر حال آنچه مسلم است، اين كه «كنايه در حال زايش است به اين معني كه روزبه

: دوازده)؛ اما  ١٣٨٣شوند» (انوري،  شوند و در مقابل كناياتي جديد ساخته ميشود يا بهتر بگوييم كناياتي فراموش ميمي

اي به دليل تغيير بافت اجتماعي و فرهنگي جامعه كمرنگ شده، اما آن كنايه در متونِ دورة رواجِ  وقتي منشاء رفتاريِ كنايه

آميز شود. يكي از اين كنايات  تواند ابهامشود و كناية مورد نظر ميآن رفتار ثبت شده باشد، طبيعتاً كار كمي دشوار مي

شتن آنچه گفته شد، به بررسي كناية «گربه در انبان  آميز «گربه در انبان داشتن» است. در نوشتة پيش رو با پيش چشم داابهام

كوشيم معناي دقيق آن و نيز ديگر كاربردهاي بلاغي عبارت «گربه در انبان» را روشن سازيم. اين  پردازيم و ميداشتن» مي

  اي به انجام رسيده است.  گيري از مطالعات كتابخانهتحليلي و با بهره - نوشته به شيوة توصيفي

  پيشينة پژوهش )٢
- هاي زيادي انجام شده است؛ اما بر اساس جستشناسي كنايه و انواع آن در متون كلاسيك فارسي پژوهش دربارة زيبايي

فرهنگ در  فقط  و  است  نشده  انجام  داشتن»  انبان  در  «گربه  كناية  دربارة  مستقل  پژوهشي  تاكنون  نگارنده  هاي  وجوهاي 



  «گربه در انبان» ي بلاغ يكاربردها گري«گربه در انبان داشتن» و د ةيبه كنا ي نگاه  228

 

ها در مقالة حاضر مورد نقد و بررسي قرار  عمومي و تخصصي فارسي در حد بيان معنا به آن پرداخته شده كه اين نوشته

  گرفته است.

  بحث و بررسي )٣
  ها«گربه در انبان داشتن» در فرهنگ  ) ١-٣

هاي عمومي و تخصصي فارسي، كناية «گربه در انبان داشتن» ذكر شده است. در برهان قاطع (ذيل همين عنوان)  در فرهنگ

هاي بعدي نيز اين  رسد به پيروي از برهان قاطع است كه در فرهنگكنايه از «مكر و حيله ورزيدن» آمده است. به نظر مي

نامه اين عبارت در دو مدخل آمده است: يكي «گربه در انبان داشتن»،  اصطلاح به همين معنا پنداشته شده است. در لغت

«كنايه از مكر كردن و حيله ورزيدن» و ديگري «گربه در انبان» به معني «مكر و حيله». فرهنگ سخن (ذيل گربه) «گربه در  

گري». فرهنگ مذكور  بيچاره» و «حيله  گر»، «زنداني وانبان» را مجاز دانسته و سه معنا براي آن ذكر كرده است: «مكار، حيله

«گربه در انبان داشتن» را هم «مجاز» و به معناي «حيله ورزيدن» آورده است. در فرهنگنامه شعري نيز «گربه در انبان» كنايه  

). در فرهنگنامة كنايه اين عبارت به  ٢١٣١:  ١٣٧٣گر و نيز مضطرب و پريشان» دانسته شده است (عفيفي،  از «مكار و حيله

). فرهنگ كنايات  ٦٩٩:  ١٣٧٨معني «فريب دادن و نيرنگ به كار داشتن، تدليس و تلبيس به كار بردن» آمده است (ميرزانيا،  

  ). ٢٧١: ١٣٦٤(ثروت،  نيز اين عبارت را به معني «مكر و حيله داشتن» آورده است

شـود، فقط فرهنگ سـخن اسـت كه آن را مجاز گرفته نه كنايه. شـايد به اين دليل كه به تصـريح  چنانكه ملاحظه مي

ــت كه در معناي غيرحقيقي به كار مي : نه) و از نظر علوم ١٣٨٣رود» (انوري،  خود اين فرهنگ، «كنايه هر پديدة زباني اسـ

تعاره هم مي امل مجاز و اسـ ود (همان: نه). به اين ترتيب از نظر اين فرهنگ، مجاز هم به نوعي «كنايه» محسـوب  بلاغي شـ شـ

گونه كه  بندي، كنايه را به مفهوم قدمايي در نظر دارد؛ چراكه همانرســـد اين فرهنگ در اين تقســـيمشـــود. به نظر ميمي

شـد؛ يعني آن را  ه نيز ميبردند كه شـامل مجاز و اسـتعاردهد «در قديم كنايه را به مفهوم كلي به كار ميهمايي توضـيح مي

شـمردند و اصـطلاح جديد كنايه كه با مجاز و اسـتعاره فرق داشـته باشـد،  اصـطلاح مخصـوصـي در مقابل مجاز و اسـتعاره نمي

ــت» (همايي،   ــوعات ادباي متأخر اس پژوهان بر تفاوت بين «كنايه» و «مجاز» تأكيد دارند. ). البته بلاغت٢٥٧:  ١٣٧٠از موض

نويسد: ). همايي مي٦١:    ١٣٧٠كوب،  نويسد: «كنايه هم درواقع نوعي مجاز است الا اينكه ايهام دارد» (زرين كوب ميزرين 

كنـد:  ). كزازي در تفـاوت اين دو بر دو نكتـه تـأكيـد مي٢٤٨:  ١٣٧٠«مجـاز هم بـه علاقـه احتيـاج دارد و هم بـه قرينـه» (همـايي،  

ــره فراموش  ــخن يكسـ ــود؛ در حالي كه در كنايه، معناي حقيقي نيز همواره  مييكي اين كه در مجاز، معناي حقيقي سـ شـ

رســد و براي اســتوارداشــت آن به چيز ديگري نياز نيســت (كزازي،  پذيرفتني اســت و دوم اينكه كنايه در خود به پايان مي

ا هم تأكيد مي١٥٨-١٥٩:  ١٣٦٨ ميسـ ورت واژة  ). شـ ت و هيچگاه به صـ ورت عبارت و جمله اسـ ه به صـ كند كه كنايه «هميشـ

)؛ اما مجاز بحث در اسم است و اگر مجاز ما فعل هم باشد آن را به مصدر كه اسم است،  ٢٤٧:  ١٣٧٠مفرد نيست» (شميسا،  

 ).٣٩كنيم (ر.ك: همان: تأويل مي

  خاستگاه كناية گربه در انبان داشتن ) ٢-٣
گيرند. كناية «گربه در انبان داشتن» نيز قاعدتاً  چنانكه اشاره شد، كنايات از رفتار و روابط عادي و حقيقي زندگي مايه مي
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شود. براي پي بردن به اين كنايه، توجه به خصوصيات رفتاري  بايد حاصل رفتاري باشد كه امروزه در جامعه كمتر ديده مي

نظر ميگربه به  تا امروز در آباديرسد. گربهها مفيد  اند. تجربه نشان  ها زندگي كردهها و در مجاورت آدمها از گذشته 

ها در يك محلة خاص به سر  دهد كه معمولاً هر گربه در مسيرهاي مشخصي رفت و آمد دارد. به عبارت ديگر گربهمي

به خانهمي و براي يافتن غذا  نيز ميهاي محدودة همان محله سر ميبرند  تر  اي فراوانشود كه غذا را در خانهكشند. گاه 

ته بيشتر مردم مرغ و خروس داشته و  يابند و بيشتر حواليِ همان خانه در رفت و آمدند. اگر در نظر بگيريم كه در گذشمي

ها تلقي شود و قابل تصور است كه كسي كه به خاطر نابودي  توانست «آفت» جوجهاند، گربة محله ميكردهكشي ميجوجه

آمده است، بخواهد گربة مذكور را از آن محل دور كند و با گذاشتنِ آن درون هايش از دست گربه به تنگ ميجوجه

جا كيسه (براي اينكه گربه نتواند راه بازگشت را پيدا كند)، به جايي دور از محلة خود يا حتي خارج از شهر ببرد و در آن

  توانند معناي نمادين پيدا كنند:  رها كند. به اين ترتيب در اين ماجرا دو شخصيت حضور خواهند داشت كه مي

  را در اختيار دارد و در حال حمل آن است و طبيعتاً اختيار گربه در دست اوست.  . كسي كه گربة در كيسه١

شــود و اي پرتاب مياي كه در كيســه زنداني اســت و با هر حركتِ صــاحبِ كيســه، درون كيســه به گوشــه. گربه٢

  حركت و سكونش بدون اختيار و به دست صاحبِ كيسه است. 

 تواند ايجاد شود:بر اساس اين رفتار، دو كنايه مي

  خاطر در اختيار داشتن كيسة حامل گربه) . شخصيتي قدرتمند (به١

  خاطر زنداني بودن در كيسه).  . شخصيتي مغلوب و اسير و در نتيجه فاقد اراده (به٢

  ابياتي از يك غزل مولانا با مطلع «شاد شد جانم كه چشمت وعدة احسان نهاد» در اين زمينه قابل توجه است:

دا  دم از ابتـ بـ ــيري  ه عطســــة شـ  همچو گربـ

ه نـ ــيري  زادة شـ ه برآگفـت: ار تو   اي گربـ

ان مرا انبـ ت آن  دم گفـ ان بردريـ انبـ  من چو 

 

ــدم زير و    زبر كو گربه در انبـان نهـاد بس شـ  

انبـان ــير در  ان شـ انبـ نهـادبردر  نتوان  درون   

 چون تويي را هر كـه گربـه ديـد او بهتـان نهـاد 

)٣١١: ١٣٧٥(مولانا،   

و   ١وجود آمدهاي بوده كه از عطسة شير بهدهد: او در ابتدا گربهمولانا در اين غزل، وضعيت روحي خود را شرح مي

شود. سپس  نهد و او زير و زبر ميكند؛ اما شمس اين گربه را در انبان ميبنابراين مفتخر و مغرور است و احساس قدرت مي

داني، بايد كيسه را  ات را نشان دهي؛ اگر خود را منتسب به شير ميگويد حال وقت آن است كه تو خودِ واقعيشمس مي

دهد كه از اين  درد و آن انبان گواهي ميتوان در كيسه نهاد. مولانا كيسه را ميپاره كني و بيرون آيي؛ چرا كه شير را نمي

ون را در غزل ديگري با مطلع «تو را  پس هر كه او را گربه بداند، خطا كرده و به او بهتان زده است. وي شبيه همين مضم

 سعادت بادا در آن جمال و جلال» نيز آورده است:

ــدري ب را  دام  و  نــگــنــجــي  جــوال  در   تــو 

 اي كه روي در جوال و بسـته شـوي نه گربه
 

 كه ديده اســت كه شــيري رود درون جوال   

گ مي پيش تو بر ريـ ــير  الكـه شـ دنبـ د  زنـ  

)٥٢٥(همان:   

 يك شاهد شعريِ مولانا به چرخاندن كيسة حاوي گربه، به دور سر اشاره دارد: 
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ــق  عشــ ــت  دســ ــدر  ان ــانـم  انـب در  ــه   گـرب

هــمــي ــراو  ســـ گــرد  بــر   گــردانــدم 
 

يــكيــك   و  ــالا  ب ــتدمي  پســ ــق   دم  عشـ  

ــر  زبـ ــه  نـ دارم  آرام  ــر  زيـ ــه  بـ ــه   نـ

)٣٢٨: ٣، ج١٣٦٨(مولانا،   

ت به  نگارنده گمان مي ت كه عمل دور كردن گربه ناموفق بوده و حيوان راه بازگشـ كند اين كار مربوط به زماني اسـ

اند تا  چرخاندهمحل پيشــين را پيدا كرده بوده اســت. در اين حالت، علاوه بر گذاشــتن گربه در كيســه، آن را دور ســر مي

  شده با «گربه در انبان» حيوان گيج شود و نتواند راه بازگشت را بيابد. عناصر بلاغي ايجاد  

  دهد كه در گذر زمان، سه عنصر بلاغي تشبيه، استعاره و كنايه بر اساسِ رفتارِ ذكربررسي شواهد «گربه در انبان» نشان مي

شده، در آثار سخنوران فارسي ايجاد شده است كه همگي فقط مبتني بر «ايجاب يا سلب قدرت» هستند، نه مكر و حيله كه  

  پردازيم.  ها ميدر ادامه به آن

  صورت تشبيه در انبان» به  «گربه )١- ٢-٣

اراده را به آن تشبيه كند. فروزانفر  اختيار بودنِ گربة درونِ كيسه به هنگام حمل، موجب شده كه مولانا فرد ضعيف و بيبي

نيز در فرهنگ لغاتي كه در پايان كليات ديوان شــمس ترتيب داده، «گربه در انبان» را كنايه از «محصــور و بيچاره» دانســته  

صورت «تشبيه» و «استعاره»  )؛ اما شواهد اين عبارت در آثار مولانا، كاربرد آن را بيشتر به ١٤٧٤:  ١٣٧٥است (ر.ك: مولانا، 

  دهد نه كنايه؛ چنانكه در شاهد زير فرد ضعيف به گربة در انبان تشبيه شده است:نشان مي

ــيروار  ــف شـ بـه صـ و  آر  گ  ه جنـ بـ  روي 
 

ــوي    شــ ــبــان  ان در  ــو  ت ــه  گــرب چــو  ــه   ورن

)١١٧٨(همان:   

اختيار بودن: وجه شـبه اسـت.    در بيت زير نيز همين  به و ضـعيف و بيدر انبان: مشـبهٌ  در بيت بالا، مخاطب (تو): مشـبه، گربه

  تشبيه وجود دارد:

مي ــر زنجير  سـ زنجيري   گيري اگر مجنون 
 

تي چپي چون گربه در انبان    ير زادسـ  وگر از شـ

)٦٩٥(همان:   

بيه در اين بيت بايد خاطرنشـان كرد كه قطعاً واژة «چيي» در مصـراع  دوم بايد «چيي» (چهقبل از پرداختن به  اي) به معني  تشـ

  اي، چرا مانند گربه در انبان هستي؟: اگر از شير زاده شده٢«چرايي» باشد

  در بيت فوق نيز ادات تشبيه مانند بيت قبل است. مولانا در بيت زير نيز همين تشبيه را آورده است: 

ــم ازجســ خــالــي  ــب  شــ ــا  هــا  پــر  م  روز 
 

ــت    كـيســ ــان  انـب در  ــه  گـرب چـون  مـن  و  ــا   م

)٢٠٠(همان:  

ــبيـه را دگرگون مي توانـد «نفس» را مـاننـد گربـه در  بينـد كـه ميكنـد و خود را فرد قـدرتمنـدي ميدر بيـت زير البتـه مولانـا تشـ

  انبان كند و اسيرش سازد:

ــاو ي مـ كــه  ــد  وي گـ ــه  رب گـ چـون  ر  اگـ س  فـ  نـ
 

وارش     ــه  ــم گــرب كــن ــان  ــب ان ــن  اي در  مــن   

)٦٢٧(همان:   

  به و «در انبان كردن» وجه شبه است.در اين بيت، «نفس» مشبه، «گربه»، مشبه
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 استعاره  صورتدر انبان» به  «گربه )٢- ٢-٣

بيه آن قدر خلاصـه مي ت؛ يعني تشـ رده اسـ بيه فشـ تعاره درحقيقت تشـ بهٌاسـ ود تا فقط مشـ ا، شـ ميسـ :  ١٣٧٠بهِ آن باقي بماند (شـ

تعارة ايجاد  ١٤٢ ي، «بي). اسـ عر فارسـ بيه فوق در شـ ده از تشـ ت. به عبارت ديگر، فرد از جهت بيشـ ير» اسـ اختيار  اختيار و اسـ

بودن به «گربة در انبان» تشـبيه شـده و سـپس با حذف مشـبه، اسـتعاره ايجاد شـده اسـت. شـواهد اين موضـوع را باز هم در شـعر 

  بينيم:  مولانا و اين بار در مثنوي مي

ــق  عشــ ــت  دســ ــدر  ان ــانـم  انـب در  ــه   گـرب

هــمــي ــراو  ســـ گــرد  بــر   گــردانــدم 
 

يــكيــك   و  ــالا  ب ــتدمي  پســ ــق   دم  عشـ  

ــر  زبـ ــه  نـ دارم  آرام  ــر  زيـ ــه  بـ ــه   نـ

)٣٢٨: ٣، ج١٣٦٨(مولانا،   

چرخاند و در  خواهد، ميبيند كه عشـــق او را در انبان گذاشـــته و به هر طرف كه مياي ميمولانا خود را مانند گربه

درسـتي معناي «زنداني و بيچاره» را براي بيت بالا ذكر كرده، اما آن را «مجاز»  آرام اسـت. فرهنگ سـخن بهنتيجه او دائماً بي

ته اسـت كه دقيق به نظر نمي تعمال لفظ يا جمله در معني غير ما دانسـ رسـد؛ چراكه مجاز به قرينه و علاقه نياز دارد: «مجاز اسـ

ا،  ميسـ توان معني اصـلي كلمه را  )؛ علاوه بر آن كه «در مجاز نمي٣٩:  ١٣٧٠وضـع له به شـرط وجود قرينه و علاقه اسـت» (شـ

ــت» (همايي ــلي نيز جايز و ممكن اس ). در بيت زير نيز «گربه در انبان»  ٢٥٦:  ١٣٧٠،  اراده كرد؛ اما در كنايه، ارادة معني اص

 استعاره از «اسير و زنداني» است:

ــق  ــير اگر پيـل چنـانش كنـد اين عشـ  اگر شـ
 

ــان   انـب در  ــه  گـرب زهـي  بـگـويـيـش  بـيـنـيـش   چـو 

)٧١٠: ١٣٧٥(مولانا،   

رسد  نميگر» ذكر كرده است كه به نظر  اما فرهنگ سخن (ذيل گربه) معناي عبارت مذكور را در اين بيت «مكار، حيله

درست باشد؛ چراكه «شير» و «پيل» كه در مصراع نخست اين بيت آمده، در سنت ادب فارسي، هردو مظهر «شجاعت و  

  بينيم:قدرت» هستند و ارتباطي با داشتن يا نداشتن مكر و حيله ندارند؛ چنانكه در بيت زير مي

ــنده ز باز  ــند چون كبكان ترس  همچنان ترس
 

ار    ــكـ ــير ازو روز شـ ل ازو روز نبرد و شـ  پيـ

)١٠٩: ١٣٧١(فرخي سيستاني،    

  خود مولانا نيز بارها اين دو را به عنوان مظهر شجاعت و قدرت آورده است؛ ازجمله بيت زير: 

 اگر چو شـير شـوي عشـق شـيرگير قويسـت 
 

شـــوي عشـــق كركدن باشـــد پيل  وگر چه    

)٣٧١: ١٣٧٥(مولانا،   

بگويد حتي اگر شــجاعت و قدرت شــير و پيل را هم داشــته باشــي، در برابر خواهد بر قدرت عشــق تأكيد كند و مولانا مي

  اختيار و ضعيفي بيش نيستي. وي در بيت زير نيز به همين موضوع اشاره دارد:عشق مانند گربة در انبان، موجود بي

ــتــي  كــيســ لــطــفــش  ــد  ــي پــرســ مــرا    دي 

 

ــم   ــت ــف ــان! اي  گ ــه  ج ــرب ــان گ ــب ان ــو   در  ت  

)٨٣٤: ١٣٧٥(مولانا،   

  اختياري بيشتر نيستم.يعني در مقابل تو فرد بي
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الدين نيشـابوري و به همان معناي  نامه در مدخل «گربه در انبان» يك شـاهد هم از رضـيلازم به توضـيح اسـت كه لغت

  مكر و حيله آورده است: 

يـقـيـن ــخـوار  مـوشـ ــد  چـن آن  ــد  ــدانـن ب   كـنـون 
 

ــت گربـه در انبـان    ــرت تو نيسـ  كـه كـار نصـ
 

بيت   اينكه قطعاً اين معنا دربارة آن درست نيست؛ چرا كه در ادب فارسي،  دو نكته دربارة اين  گفتني است: يكي 

گيرد، ارتباط نصرت  ويژه آنچه در اشعار مدحي مورد تأكيد قرار مي«نصرت و پيروزي» كمتر با مكر و حيله ارتباط دارد و به

 با قدرتِ ممدوح است:

گيرد همي جهــان  تو  تيغ  نــام  بــه  ــرت    نصـ

 

ــار    ــايـد همي حصـ ــپـاه و گشـ  تـازد همي سـ

)٢٥١: ١٣٦٤(مسعود سعد،   

   بر دشمنان»  نصرت «و قوت پادشاهان انديشه باريك و درازي دست و ظفر و

  ) ١٢١: ١٣٨٣(بيهقي، 

  شود:ها نتيجه گرفته ميهمچنانكه شكست دشمنان هم از ضعيف بودن آن

  يك ســوار از خيل تو، وز دشــمنان پنجاه خيل 
 

وار يك پياده از تو وز    د سـ ان پانصـ گردنكشـ  

)٥٩: ١٣٧١(فرخي سيستاني،    

دهد فعل «نيسـت» در مصـراع دوم تحريف «هسـت» باشـد؛ يعني صـورت درسـت مصـراع دوم اينكه نگارنده احتمال مي

در اين بيت «موشــخوار» اســتعاره از دشــمنان ممدوح    ٣دوم احتمالاً چنين اســت: «كه كار نصــرت تو هســت گربه در انبان».

ها را در انبان قرار دهد.  گويد آن چند موشــخوار (دشــمنان) بدانند كه كار پيروزي تو اين اســت كه گربهاســت. شــاعر مي

من گربه اعر بر اين نكته تاكيد دارد كه دشـ يار ضـعيفاي اسـت كه فقط ميدرواقع شـ تر از خودش)  تواند بر موش (افراد بسـ

 ــنهد و اســير ميها را در انبان ميدســت يابد، اما پيروزي تو قدرتمندانه اين گربه منان در مقابل تو  كند. به عبارت ديگر دش

  هميشه شكست خواهند خورد.

 صورت كنايه در انبان [داشتن/ فرو شدن]» به «گربه )٣- ٢-٣

اي هم كه ما را از معناي ظاهري  اي اسـت كه مراد گوينده معناي ظاهري آن نباشـد؛ اما قرينة صـارفه«كنايه عبارت يا جمله

تواند وجود داشـته  ). در عبارت مورد بحث، دو كنايه مي٢٣٥:  ١٣٧٠معناي باطني كند، وجود نداشـته باشـد» (شـميسـا،  متوجه  

  باشد:

«قدرتمند بودن»   تواند كنايه از. با توجه به كسـي كه كيسـة حاوي گربه را در اختيار دارد: «گربه در انبان داشـتن» مي١

  بينيم:باشد. اين كنايه را در بيت زير از انوري مي

ــت گربه در انبان  ــمن تو داش ــد آنكه دش   ش
 

 كنون گهسـت كه با سـگ درون شـود به جوال   

)٢٨٢: ١٣٧٢(انوري،    

آبادي «گربه در انبان داشــتن» را به معني «فراخي نعمت كه كســي به مكر و حيله و دغا حاصــل كرده باشــد» گرفته  شــادي

نويسـد: «اي ممدوح! آن هنگام رفت كه دشـمن تو گربه در انبان داشـت؛ يعني به مكر و دغا و اسـت و در توضـيح بيت مي
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) نيز در شـرح لغات و ٢٠٤:  ١٣٨٧). سـيد جعفر شـهيدي (١٥٩:  ١٣٩٥دروغ، نعمت و دولت حاصـل كرده بود» (عسـكري،  

مشـكلات ديوان انوري آن را به معني «مكر كردن، حيله سـاختن» گرفته اسـت؛ در حالي كه طبق توضـيحات بالا مشـخص  

د كه اين عبارت ربطي به مكر و حيله ندارد. بيت مذكور از قصـي  ت كه انوري در مدح «نظامدهشـ درالدين  اي اسـ الملك صـ

  محمد» و به مناسبت به وزارت رسيدن او سروده است:

نـيــك ــه  فـرخـنــدهب و  فـرخطــالـع  و  ــالروز    ف

ــت  ــســ بنشـ فرخي  بـه  وزارت  بـارگـاه    بـه 
 

ميمون   و  ــعــداختر  و خرمبــه سـ حــالزمــان   

آمــال ــة  ــل ــب ق و  ــران  وزي ــان   خــدايــگ

)٢٨٠(همان:   

  كند:جاي اين قصيده، انوري به قدرت ممدوح و اينكه از اين پس همه مطيع او خواهند بود، اشاره ميدر جاي

ان  ان زمين و زمـ ميـ از پي حكمش  ه  ــتـ   ببسـ

 

ــا و رجـال    ــاده از پي حمـدش زبـان نسـ  گشـ

 (همان)

  كس ياراي مقابله با او را ندارد:و اينكه هيچ

دل  دخواه زي تو دســـت جـ ازد بـ يـ ه    چگونـ

د  ام بگشــــايـ ت قهرت چو كـ ــير رايـ ه شـ   كـ

 

جــدال   ــاي  پ تـو  ــا  ب ــدگـوي  ب آرد  ــه   چـگـون

ــكال فرو  ــها چو شـ ــوند هزبران به گوشـ شـ  

 (همان)

اي، قدرت دشــمنان پيشــين زياد طول نخواهد  و در ادامه، ســخن از اين اســت كه اكنون كه تو در رأس امور قرار گرفته

 كشيد:

ــم  ار دولـت خصـ ار كـ اد در قفس انگـ   چو بـ

ــت گربه در انبان  ــمن تو داش ــد آنكه دش   ش

 

ــال   رب غـ در  آب  و  چـ ــد  ــاي پ نـ ر  ديـ كــه  آنـ  از 

 كنون گهسـت كه با سـگ درون شـود به جوال 

)٢٨٢(همان:   

ــيـدن و انوري خطـاب بـه ممـدوح مي ــت و اكنون روزگـارِ بيچـارگي و رنج كشـ ــمن تو گـذشـ گويـد: زمـان قـدرتمنـديِ دشـ

 شده است:  گرفتاري او فرارسيده است. در بيت زير نيز، «گربه در انبان» به همان معناي گفته

هـرگـز   ي  ــتـ گشــ نـ مــه  هـ ن  ايـ ــا  ــه ب ت فـ ريـ   فـ
 

روزگــار   انبــان  در  گربــه  بــه  ديگران   چون 

)١٧٦: ١٣٧٢(انوري،    

دهد كه يكي از دلايل اسـتنباط معناي «مكر و حيله» براي اين عبارت، واژة «فريفته» در همين بيت باشد. نگارنده احتمال مي

) آن را به معني «مكر كردن، حيله سـاختن» گرفته و در شـرح آن نوشـته اسـت: «با همه مرتبت و بزرگي  ٣٥٦:  ١٣٨٧شـهيدي (

ــيح اين بيت باي ــدي». در توض ــت هرگز فريفتة روزگار نش ــاعر در بيت پيش روزگار را از آن ممدوحكه تراس   د گفت، ش

  داند:مي

را  بخــت  ــد هركــه  تو شــ آن  روزگــار    تــا 
 

ت آن روزگـار   ــتي تو بگفـ ت آن كيسـ  گفـ

)١٧٦: ١٣٧٢(انوري،    
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اي كه روزگار تو  روزگار و بخت هر دو از آن تو هستند، اما تو به اين موضوع، يعني قدرتمنديكند كه با اينكه  تأكيد مي

شوند، فريفته نشدي. روشن است كه در بيت  مند كرده است، مانند ديگران كه با قدرت گرفتن، فريفته ميرا از آن بهره

  خورده. فريفته در معناي «مغرور» در ادب فارسي شواهد فراوان دارد؛ ازجمله:  مذكور «فريفته» به معني «مغرور» است نه فريب

ــوي اي جوان بـدانكـه بـه روي    فريفتـه چـه شـ

  

ه شـــد  ه فريفتـ ــتـ دان خواسـ اه و بـ ــپـ دان سـ   بـ
 

قد سـرو بوسـتان شـده به چو بوسـتان و    اي؟

)٤٣٢: ١٣٧٠(ناصرخسرو،   

ــر بي ــت در س ــيان بگش هوش و مغز او عص  

)٥٣١: ١٣٦٤(مسعود سعد،   

اينكه در يك بيت از قاآني (از شـاعران دورة بازگشـت)، اين عبارت به صـورت «گربة حيلت در انبان بودن» به  نكتة ديگر 

  كار رفته است:

ــان    بميزد موش بر زخم پلنگش تا چرا زينس
 

انش   انبـ ت در  ة حيلـ ــيرمردان گربـ ا شـ بـ  بود 

)٤٦١: ١٣٣٦(قاآني،   

ت كه اگر اين عبارت به معني «حيله   ن اسـ ورت «گربة حيلت» بياورد.  ورزيدن» ميروشـ اعر آن را بصـ بود، نيازي نبود كه شـ

  در بيت زير از مولانا نيز، «گربه در انبان» كنايه از قدرتمند است:

ــتـي  ــاكـنسـ ســ گـر  ــگـر  كـفشـ ــت  دســ   دو 
 

ــگشــــتــي    ن ــان  ــب ان در  ــه  گــرب  هــمــيشــــه 

)٩٩٤: ١٣٧٥(مولانا،   

 توانست روزي كسب كند و قدرتمند باشد.كرد، نميكشيد و كار نمييعني اگر كفشگر دست از كار مي

«بيچاره شدن» باشد. اين كنايه   تواند كنايه ازگربه در انبان» مي ]فرو شدن[اي كه در كيسه است، «. با توجه به گربه٢

  بينيم:را در بيت زير از انوري مي

ــروشــــد ف ــان  ــب ان در  ــه  گــرب كــي    طــمــع 
 

ا ســــگ در جوالســــت    بـ بخـل امروز   كـه 

)٧٥: ١٣٧٢(انوري،    

رسد و شهيدي  تر به نظر مي) كه صحيح٥در نسخة «ط» به جاي «طمع كي گربه»، «طمع را گربه» دارد (ر.ك: همان: پاورقي  

) و طبيعتاً «فرو» و «شد» هم بايد جدا نوشته شوند: «طمع را گربه در انبان  ٢٠٣:  ١٣٨٧هم همين را ترجيح داده است (شهيدي،  

. شهيدي آن را «مكر كردن، حيله ساختن» معني كرده (همان: ٤فرو شد»؛ يعني گربة طمع در انبان فروشده (اسير شده) است 

) اما ربط بيت به اين معني را توضيح نداده است. بايد گفت در اينجا نيز معناي عبارت، هيچ ربطي به مكر و حيله ندارد؛  ٢٠٤

كند،  ممدوح بدونِ درخواست، بذل و بخشش ميدريغ ممدوح نظر دارد: وقتي بخل از بين رفته و  بلكه شاعر به بخشندگي بي

طمع هم بيچاره و ذليل خواهد بود؛ به عبارت ديگر كسي نيازي به طمع كردن نخواهد داشت. لازم به توضيح است كه اين  

  چرخد: الدين محمود خال است و عمدة مدح شاعر حول محور «بخشندگي» او ميقصيده طبق عنوان كتاب در مدح كمال

او ــا  ب ــه  ك زو  ــم  ــال ع ــت  ــاف ي ــي  ــال ــم  ك

ــش  بـــخشـــ بـــيـــم   مـــتـــواريـــانـــنـــد ٥ز 

ــارســـــت  ــح ب ــر  ــع ق ــة  ــق ح در  ــي  ــك  ي

الســــت    ان نقصــــان محـ در بحر و كـ  جز انـ

از   بــا تو  دايم  ــتكــه  ــالســ ــان وصــ ايشــ  

ــالســـــت  ــب ج ــوف  ج صـــــرة  در  ــي  ــك  ي
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ــدش  ــه ع ــاد  ب ــم  داي ــه  ك او  ــد  ــه ع ــه   ب

ــروشــــد ف ــان  ــب ان در  ــه  گــرب كــي   طــمــع 

ــت  بـرداشــ دهـر  از  ــؤال  سـ ــم  رسـ  چـنــان 

پــس ايــن  از  ــال  ن را  او  كــلــك   نــخــوانــم 

بــارگــاهــش خــاك  و  چــرخ   مــثــال 

 

ــت  مـــالســـ آمـــال  ثـــروت   كـــمـــيـــنـــه 

ا ســــگ در جوالســــت  بـ بخـل امروز   كـه 

لالســـــت ــرص  ح ــان  زب ــداري  ــن پ ــه   ك

ــت ــالســ ن ــه  ن آن  ــت  نوالســ ــاي  دري  كــه 

ــت زلالســـ آب  و  ــنـــه  تشـــ  حـــديـــث 

)٧٥: ١٣٧٢(انور ي،  
 

  شود، «مكر و حيله» در اين بافت معنايي جايي ندارد.و چنانكه ملاحظه مي

  نتيجه
اي است كه معناي ظاهري آن مورد نظر گوينده نباشد؛ كنايه به معني سخن گفتن پوشيده است و در بلاغت، عبارت يا جمله

اند؛ اما معناي ظاهري آن نيز پذيرفتني باشد. كنايات محصول وقايع معمولِ زندگي مردم هستند كه در طول زمان ايجاد شده

هاي مربوط به آن را براي مردمِ  تواند كنايهشده است، ميرنگ شدنِ رفتاري خاص كه زماني عادي شمرده مياز اين رو كم

آميز «گربه در انبان داشتن» است كه در  كنند، مبهم كند. يكي از اين كنايات ابهامهاي بعد كه آن رفتار را مشاهده نميدوره

كار رفته است. مقالة حاضر به بررسي اين كنايه  برخي از متون مهم كلاسيك ادب فارسي، ازجمله اشعار انوري و مولانا به 

شده براي اين عبارت كه بيشتر حول  هاي مقالة حاضر، معناي ارائه  و نيز عبارت «گربه در انبان» پرداخته است. بر اساس داده

چرخد، درست نيست و اين كنايه هيچ ارتباطي با فريب و مكر و حيله ندارد؛ بلكه مرتبط با داشتن  محور «مكر و حيله» مي

يا نداشتن قدرت و توانمندي است؛ علاوه بر اينكه در اين مقاله روشن شد كه عبارت «گربه در انبان» علاوه بر كنايه، به  

  است.    صورت تشبيه و استعاره هم در آثار سخنوران فارسي به كار رفته

  پيوست
يي بزد، گربه از بيني او آمد گفت يا نوح دسـت به پشـت شـير فروآر، فرود آورد. شـير عطسـه  (ع)بناليدند... جبريل  (ع). «اهل كشـتي از موش به نوح١

  )٥٨٦: ١٣٦٦فروآمد و در آن موشان افتاد» (شميسا، 

روش نيز اين واژه را به٢ تي «چيي» خوانده اسـت (بنگريد: گنجور، . عبدالكريم سـ مارة « غزليات « ديوان شـمس «مولانادرسـ به    ١٨٤٤غزل شـ

  عبدالكريم سروش).   خوانش

ــي ٣ ــت كه عبارت مورد بحث در ديوان رض ــي . لازم به يادآوري اس ــت (بنگريد به: رض ــده اس ــورت «گر به در ابنان» ثبت ش الدين الدين به ص

  داند مصحح ديوان متوجه اين اصطلاح نشده يا اشتباه چاپي است. ) و  نگارنده نمي ٩٢: ١٣٨٢نيشابوري، 

كنار   .  امثال و حكم مصـراع اول را فروشـد (از مصـدر فروختن) خوانده و به همين خاطر «گربه در انبان داشـتن» و «گربه در انبان فروختن» را در٤

  ).١٢٧٧: ١٣٦٣هم و به معني «فريب دادن و نيرنگ به كار داشتن، تدليس و تلبيس به كار بردن» آورده است (دهخدا، 

 ). ٥٠:  ١٣٦٤رسد (انوري،  تر به نظر مي . در ديوان انوري مصحح سعيد نفيسي، «بخششت» ضبط شده كه با توجه به ضمير «تو» در مصراع دوم صحيح ٥

  تعارض منافع
  طبق گفتة نويسنده، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.  
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